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تصاویری از جلسه آزمون دکتری تخصصی 
سال 1398

قاب دانشگاه

عده ای انتظار داشتند رهبر انقلاب در شرایط 
کنونی کشور، با جنگ اقتصادی و ناکارآمدی های 
بعضی نهادهای اصلی، ناامیدی بخشــی از بدنه 
سیاســی کشــور و چالش هایی نظیر آسیب های 
اجتماعی، ساختارشکنانه ورود کنند، جمهوریت 
را کنار بگذارند، برخی مســئولین را برکنار کنند 
و خارج از چارچوب های قانونی و مســیر رسمی 

تغییر ایجاد کنند.
عــده ای دیگر در انتظار ایــن بودند که رهبر 
انقــلاب، نظیر انقلاب چین بعــد از مائو، هند در 
دهه  هشتاد میلادی، حزب النهضه تونس بعد از 
بیداری اسلامی، حزب عدالت و توسعه ترکیه بعد 
از شکست حزب رفاه و فضیلت، اعلام عقب نشینی 
کنند؛ اعلام کنند به ســمت تنش زدایی با غرب، 
سرمایه داری در داخل، گذشــتن از فتنه گران و 

دیگر آن زمان گذشته که متقاضیان ورود به دانشگاه ها در مقاطع مختلف تحصیلی بخواهند به هر 
طریقی پذیرش شوند. اکنون با وجود کاهش دانشجو در همه زیرنظام های کشور، حق انتخاب برای 
داوطلبان وجود دارد. البته این فرصت برای دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی از دوره های 

کارشناسی ارشد و دکتری فراهم تر است.
در حال حاضر ۳ میلیون و ۶۱۶ هزار دانشجو در کشور مشغول به تحصیل هستند که هر کدام 
یکی از زیرنظام های آموزشــی شامل دانشگاه های دولتی، آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، علمی-

کاربردی و فنی  وحرفه ای را انتخاب کرده اند.
تحصیل یک میلیون و ۶۴۷ هزار نفر در دانشگاه های غیردولتی

آمارهای سال تحصیلی ۹۶-۹۷ نشان می دهد از این میان ۳۷۸ هزار نفر در مقطع کاردانی، یک 
میلیون و ۱۷۵ هزار نفر در مقطع کارشناســی، ۲۵ هزار و ۱۶۹ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، ۷۱ 
هزار و ۶۰۰ نفر در مقطع دکتری حرفه ای، ۸۶ هزار در مقطع دکتری تخصصی مشغول به تحصیل 
هستند؛ به عبارتی در مجموع یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در دانشگاه های دولتی)اعم از دانشگاه های 
دولتــی، پیام نور، غیرانتفاعی، فنی و حرفه ای و جامع علمی-کاربردی( تحصیل می کنند. همچنین 
۲۷۶ هزار و ۴۴۳ نفر در مقطع کاردانی، ۹۰۰ هزار نفر در مقطع کارشناسی، ۳۹۸ هزار و ۱۱۷ نفر 
در مقطع کارشناســی ارشد، ۱۶هزار و ۳۴۰ نفر در مقطع دکتری حرفه ای، ۵۴ هزار و ۹۴۶ نفر در 
مقطع دکتری تخصصی دانشگاه  آزاد اسلامی مشغول به تحصیل هستند؛ به عبارت دیگر یک میلیون 

و ۶۴۷ هزار نفر در واحدهای دانشگاه  آزاد اسلامی در حال درس خواندن هستند.
پشت نقاب کیفی سازی آموزش عالی چه می گذرد؟

در کشور، دانشگاه ها به دو شکل خصوصی و دولتی اداره می شود و با اینکه برخی از دانشگاه های 
دولتی امروز از دانشجویان شهریه دریافت می کنند، ولی خصوصی نیستند و از دولت بودجه می گیرند 
اما تنها دانشگاه خصوصی واقعی در کشور دانشگاه آزاد اسلامی است. این روزها بحث رسیدگی به 
کیفیت دانشگاه ها موضوع داغی است؛ در این میان، دانشگاه داری برخی مسئولان آموزش عالی در 
دانشــگاه های غیرانتفاعی که عده  کثیری هم هســتند، ارزیابی کیفی در این دانشگاه را با مشکل و 
شائبه مواجه کرده است. ما در این گزارش یکی از شاخص های کیفیت سنجی مد نظر وزارت علوم 
یعنی نسبت اعضای هیئت علمی به تعداد دانشجویان که با استناد به آن بسیاری از رشته محل های 
دانشــگاه آزاد اسلامی تعطیل شــدند را در دانشگاه آزاد و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مورد 

بررسی قرار می دهیم.
نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های غیرانتفاعی

زیرنظام های مؤسســات آموزشی غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی از لحاظ شاکله و حضوری 
بودن در یک دسته بندی قرار می گیرند. دانشگاه غیرانتفاعی با داشتن ۳۸۵ هزار دانشجو، ۳ هزار و 
۵۰۰ عضو هیئت علمی تمام وقت و دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن یک میلیون و ۵۵۰ هزار دانشجو 
۳۰ هزار عضو هیئت علمی تمام وقت فعال دارد که با یک حساب کتاب ساده می توان دریافت که 
به ازای یک استاد عضو هیئت علمی در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ۱۱۴ دانشجو و به ازای 

یک استاد در دانشگاه آزاد اسلامی ۵۱ دانشجو وجود دارد.
تفکیک دانشجویان این دو دانشگاه در مقاطع مختلف حاکی از این است که ۲۱۳ هزار و ۴۴۰ 
دانشجو در دوره کارشناسی، ۵۶ هزار و ۸۲۸ دانشجو در دوره کاردانی، ۶۶ هزار و ۸۶۷ نفر در دوره 
کارشناســی ارشد در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی، ۷۸۵ هزار و ۴۸۶ دانشجوی 
کارشناســی و ۲۵۸ هزار و ۸۳۲ دانشــجوی کاردانی و ۴۲۷ هزار نفر در دوره کارشناسی ارشد در 

دانشگاه آزاد تحصیل می کنند.
آمارها نشان می دهد از تعداد ۳ هزار و ۶۶۶ دانشجوی دکتری عمومی، ۵۹ هزار و ۵۲ دانشجوی 
دکتری تخصصی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، ۲ هزار و ۱۹۰ دانشجوی دکتری تخصصی 

در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند.
دانشگاه آزاد 10 برابر مؤسسات غیرانتفاعی عضو هیئت علمی دارد

همان طور که مشــاهده می شود، تنها در مقطع کارشناسی تفاوت زیادی بین تعداد دانشجویان 
دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی وجود دارد در حالی که دانشگاه آزاد تقریباً ۱۰ برابر مؤسسات غیرانتفاعی 
عضو هیئت علمی دارد. همچنین آمار اعلام شده مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت 
علوم در خرداد ۹۷ حاکی از این است که ۵۴۵ واحد دانشگاه آزاد اسلامی و ۳۱۸ مؤسسه آموزشی 

غیرانتفاعی در کشور وجود دارد.
یک بام و دو هوای وزارت علوم

 کیفیت نامناســب مؤسسات آموزشــی غیرانتفاعی، مورد انتقاد وزیر علوم نیز قرار گرفته است. 
باوجود اینکه غلامی در دی ماه امسال از تعطیلی حدود ۵۰ مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خبر 
داده بود اما چندی پیش اعلام کرد: سیاست کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به مؤسسات 

آموزش عالی غیرانتفاعی، تشویق این مؤسسات به ادغام و پرهیز از تعطیلی آنهاست.
به نظر می رســد وزارت علوم با وجود همه انتقاداتش از مؤسســات آمــوزش عالی غیرانتفاعی 
نمی خواهد جلوی پذیرش دانشــجو در این دانشگاه ها را بگیرد؛ چراکه همان طور که گفته شد این 
دانشــگاه ها حدود ۴۰۰ هزار دانشــجو دارند اما در کنکور سال آینده ظرفیت ۴۵۰ هزار نفری برای 
این دانشــگاه در دوره های کارشناسی و کاردانی در نظر گرفته خواهد شد. البته آهون منش رئیس 
 اتحادیه مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی نظر متفاوتی دارد و در گفت وگو با خبرنگار 
آنا گفت: مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی بیش از این ظرفیت پذیرش دارند اما وزارت علوم تنها این 

اندازه را برای مؤسسات غیرانتفاعی درنظر گرفته است.
سرانه آموزشی دانشجویان چقدر است؟

برای اینکه ابعاد این مقایســه برای مخاطبان نمایان تر شــود، لازم اســت به سرانه آموزشی در 
دانشگاه ها  اشاره شود. برخی آمارهای غیررسمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم که غیردولتی 
هستند نظیر دانشگاه های پیام نور، غیرانتفاعی و علمی-کاربردی سرجمع ۲/۵ متر است. رئیس  اتحادیه 
مؤسسات و دانشگاه های غیرانتفاعی، درباره سرانه آموزشی این مؤسسات به آنا گفت: سرانه آموزشی 
بین ۳/۲ تا ۳/۵ مترمربع است. در حالی که سرانه فضای آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان 
یک دانشــگاه غیردولتی حدود ۱۰ مترمربع اســت. در این زمینه سرپرست مرکز عمرانی، املاک و 
مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هر دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی می تواند به اندازه ۱۰ متر 

از فضای آموزشی دانشگاه نظیر کلاس، آزمایشگاه، کتابخانه و کارگاه استفاده کند.
خدمات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد به دانشجویان در 11 هزار آزمایشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی در قالب سامانه آزمایشگاه های همکار از ۱۱ هزار آزمایشگاه و کارگاه مجزا 
که متعلق به واحدهای این دانشگاه  در سراسر کشور است، برای انجام پژوهش های کاربردی استفاده 
 می کند. در این ۱۱ هزار آزمایشگاه ۱۳ هزار خدمت به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ارائه می شود. 

بعید به نظر می رسد دانشگاهی در کشور چنین ظرفیت آزمایشگاهی داشته باشد.
از دیگر ظرفیت های دانشــگاه آزاد اسلامی می توان به وجود زمین های کشاورزی متعدد، مراکز 
دامپروری و شرکت های اقتصادی  اشاره کرد که فرصت های کاری مناسبی را در اختیار دانشجویان 
قرار می دهد تا با کار در دارایی های دانشــگاه هم مهارت شــغلی بیاموزند و هم شهریه را با دسترنج 

خود به دانشگاه پرداخت کنند.
ارائه بیشترین سرانه ورزشی به دانشجویان از سوی دانشگاه  آزاد

ســرانه فضای ورزشی )مســقف و غیرمسقف( نیز برای هر دانشــجو در دانشگاه های دولتی به 
میزان ۷۰ سانتی متر است. با وجود اینکه آماری از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی 
در دســت نیست ولی متوسط فضای وزرشی دانشجویی در کشور ۶۸ سانتیمتر است. در حالی که 
ســرانه فضای ورزشی در دانشگاه آزاد اسلامی به یک متر و ۱۳ سانتیمتر می رسد. البته این فضا در 

دنیا ۲/۵ متر مربع است.
دانشگاه آزاد بالاترین ظرفیت خوابگاهی در کشور را دارد

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای تحصیل در این دانشگاه خصوصی می توانند از تسهیلات 
رفاهی نظیر خوابگاه هم اســتفاده کنند که مراکز آموزشی غیرانتفاعی این امکان را ندارند. دانشگاه 
آزاد اسلامی ۳۶۱ خوابگاه، ۲۹۳ خوابگاه ملکی، ۴۰ خوابگاه استیجاری و ۲۸ خوابگاه خودگران دارد 

که با اضافه شدن دانشجوسراها ظرفیت خوابگاهی این دانشگاه روبه فزونی است.
حال این دانشجویان هستند که براساس مشخصات هر مرکز آموزشی انتخاب می کنند که کجا 
را برای درس خواندن در نظر بگیرند. امکانات آموزشی، پژوهشی، رفاهی و ورزشی قطعاً در انتخاب 

دانشجویان بسیار اثرگذار است.

شــرایط و آداب گفت وگوي سیاسي دانشجویان چیســت؟ چرا در برگزاري جلسات و 
مناظرات، موفق نیســتیم؟ چرا با برگزاري جلســات، موافقت نمي شود چرا مجوز برگزاري 
جلسات براي تشکل ها و دانشجویان صادر نمي شود؟ بر فرض برگزاري جلسات، چرا جلسات 

با مسالمت به پایان نمي رسد؟ چرا قدرت تحمل مخالفین را نداریم؟ و چرا...؟
پاسخ به این سؤال ها، سهل و ممتنع است و نسخه یکساني را طلب نمي کند.

۱. جلسات گفت وگوي سیاسي در دانشگاه ها براي دانشجویان اکثراً  توسط تشکل هاي 
دانشجویي برگزار مي شود.

مهم ترین تشکل هاي سیاسي دانشجویي فعال در دانشگاه ها عبارتند از:
بســیج دانشجویي، جامعه اســلامي دانشجویان، انجمن اســلامي دانشجویان، مجمع 
دانشجویان عدالت خواه و علاوه بر اینها، تشکل هایي با عنوان هاي مجمع دانشجویان مستقل، 

اصلاح طلب، اصولگرا و... نیز در دانشگاه ها فعالیت مي کنند.
برگزاري جلســات دانشجویي )سیاسي و غیرسیاســي(، توسط تشکل هاي دانشجویي 
بستگي به شرایط، مقتضیات، ظرفیت ها، هماهنگي ها و مدیریت سخنران، دانشگاه و تشکل 

دانشجویي دارد.
۲. دانشگاه، دانشجو، جواني، شور و حرارت جوان دانشجو، سبب مي شود دیگران به این 

منبع عظیم، چشم طمع بدوزند و از این جریان عظیم، بهره برداري کنند.
گاهي اوقات دانشــگاه، جریان هاي دانشــجویي و تشکل هاي دانشجویي همانند مرغي 
هســتند که هم در عزا و هم در عروسي جریان هاي سیاسي، قابل استفاده هستند! مواظب 

فرصت طلبي فرصت طلبان از دانشگاه، دانشجو و جریان هاي دانشجویي باشیم.
بر اساس تجربیات بیست ساله فعالیت هاي دانشجویي و دانشگاهي، پیشنهادهایي را براي 

انجام بهتر گفت وگوهاي سیاسي مطرح مي کنیم:
۱. این آیه قرآن را چراغ راه قرار دهیم: »با حکمت و اندرز نیکو، دیگران را به راه پروردگار 
دعوت کن و با آنان، به شــیوه اي نیکو، مجادله کن«. بنابراین، جلسات گفت وگو باید جهت 
حکمت، اندرز، دعوت به پروردگار و جدال احسن باشد. برخي از سخنرانان و سخن گویان، 

یا حکمت و اندرز سیاسي نمي دانند و یا به دنبال جدال احسن نیستند.
۲. یادمان باشد که تمام دین و دنیاي ما، سیاست، مناظره و گفت وگوهاي سیاسي نیست؛ 
بلکه سیاست و گفت وگوهاي سیاسي، بخشي از دین و دیانت و حکومت است. از این رو، از 
سایر عرصه هاي دین و حکومت، مانند فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، مدیریت و...، نباید غافل بود.

۳. گفت وگوي سیاســي هم داراي آداب و شــرایطي است که عدم توجه به آنها، سبب 
ناکامي و عدم موفقیت در فعالیت هاي سیاسي و گفت وگوهاي سیاسي مي شود.

- سخنران و سخن گو دعوت نکنید؛ بلکه سخنرانان و سخن گویان را دعوت کنید و جلسات 
را به گفت وگو برگزار کنید؛ نه مونولوگ و سخنراني. دیالوگ را همه مي پذیرند و دانشجویان 

از آن استقبال مي کنند؛ اما آنها مونولوگ و تک گویي را برنمي تابند. 
- گفت وگو، گفت وگوســت؛ نه منبر و کلاس درس. گفت وگو، مباحثه است؛ پس تمام 

گفتن را تمام شنیدن باید و تمام شنیدن را تمام گفتن.
- متأســفانه اکثر جلسات، تک گویي و تک صدایي است و البته صداي برخي کلفت و 

درشت است. درشت گویان، درشت خو مي شوند و دیگران حرف هاي آنها را برنمي تابند.
- ملایمت در گفتار و توجه به تمام جوانب گفت وگو، ســبب انصاف گوینده مي شــود، 
مخاطبین از انسان هاي منصف، استقبال مي کنند. یادمان باشد که علم، محتاج حِلم است و 

حِلم، یعني مدارا و مدیریت تحمل آراي مخالف و به مخالف، اجازه سخن دادن. 
- بي ادبي و بداخلاقي و بي منطقي، از قدر و منزلت ســخنران یا ســخنرانان و مجلس 

گفت وگو خواهد کاست و برکت خداوند از چنین جلسه اي، رخت برمي بندد.
- هدف از گفت وگو، روشن گري است؛ نه ابهام، تخریب و توهین.

- در مناظرات و گفت وگوها، باید رقیب را رفیق بدانیم؛ یادمان باشد که این دانشجوي 
رقیب، همان هم اتاقي یا هم کلاسي یا هم خوابگاهي یا هم دانشگاهي من و شماست. رقیب 

شما در مناظره و بحث، هم قدرت فهم و تحلیل دارد و هم تعلقاتي دارد؛ پس به طرف مقابل 
هم باید حق انتخاب داد.

- رعایت قواعد بازي و احترام به طرف مقابل و حق پاسخ گویي به او، بر احترام و منزلت 
شما مي افزاید و شما را نزد مخاطبان، عزیز و محترم مي گرداند.

- براي موفقیت در گفت وگوها، باید بحث را از نقاط مشترک و مورد قبول طرفین شروع 
کنید؛ زیرا بین طرفین گفت وگو اشــتراکات بسیاري وجود دارد و مسائل اختلافي اندکند و 
افزون بر این، بســیاري از اختلافات، مبنایي نمي باشند؛ بلکه ذوقي و سلیقه اي و حاشیه اي 

و کم اهمیت مي باشند.
- رعایــت در وقــت دادن به طرفین گفت وگو، اجــازه دادن به آنان براي بیان نظرات و 
دیدگاه هایشان، جلوگیري از حاشیه اي شدن گفت وگو، از موارد ضروري در بین گفت وگوهاي 
سیاسي است. سخنرانان نباید از موضوع گفت وگو، خارج شوند و گرفتار حاشیه سازي ها شوند. 

مخاطبین، حاشیه ها و حاشیه سازها را بر نمي تابند و آنان را به بي منطقي متهم مي کنند.
- جلســات گفت وگو براي تبیین حق و حقانیت است؛ نه جدل و جدال و مراء؛ جدل و 

مراء، موجب دوري از حق و حقانیت است.
- در گفت وگوهاي سیاسي رعایت انصاف و دوري از افراط و تفریط ضروري است. زیاده 
گویي و زیاده خواهي، ناخوشایند و موجب ملالت خاطر مخاطبان مي شود؛ زیرا مخاطبین از 
درک و شعور برخوردارند و قدرت جذب و تحلیل دارند؛ پس به شعور مخاطبان احترام بگذاریم.
- جلســات گفت وگو را به میــدان رزم تبدیل نکنیم؛ به رقیب قــدرت دفاع و فرصت 

پاسخ گویي دهیم.
- دانشجویان را در گفت وگوهاي سیاسي، مشارکت دهید. آنها از چنین جلساتي، به هر 

دلیلي، استقبال خواهند کرد.
- در گفت وگوهاي سیاسي از تجارب جلسات گذشته، سخنرانان قبلي، استفاده کنید و 

با مسئولان و مدیران دانشگاه ها و مجریان موفق مشورت کنید. 
- یک مجري منصف، عادل، توانا، قوي و مدیر، مي تواند بسیاري از نقاط قوت جلسه را 

تقویت و نقاط ضعف و حاشیه هاي آن را کاهش دهد. 
- انتخاب سخنران و سخنرانان نیز مهم است. از شخصیت هاي سیاسي جنجالي و متهم 
در دادگاه هاي سیاســي )به هر دلیلي( دعوت نکنید؛ زیرا این افراد بار حاشیه اي جلسات را 

افزایش مي دهند و از میزان موفقیت جلسه گفت وگو مي کاهند.
- سخن پایاني این که »اشداء علي الکفار و رحماء بینهم« باشید و به تعبیر سعدي، »با 

دوستان مروت، با دشمنان مدارا«

جذب حدود نیم میلیون دانشجو
با یک دهم کارایی دانشگاهی

دیدگاه اساتید

»انقلابیگری«
 لازمه تحقق

 گام دوم انقلاب
تجدیدنظرطلبان و... می روند و در یک کلمه نظام 

از انقلاب و گذشته ابراز پشیمانی کند.
این اســت که عده ای حرف نوی مانیفســتِ 
انقلابی گــری در گام دوم انقلاب را درنیافتند یا 
مســتانه تیتر کردند انقلاب اشتباهات خویش را 

جبران می کند!
اما نظام برآمده از انقلاب چنین نیســت؛ نه 
ساختاری است متحجر و فرسوده که محافظه کارانه 
به دنبال حفــظ وضع و نظم موجود باشــد و نه 
جنبشی است التقاطی و صرفاً اقتضائی که مدام 
تغییر استراتژی بدهد. نظام انقلابی، همواره درون 
خویــش تحول گرایی و تغییرگرایــی را بازتولید 
می کنــد، هیچ وضع موجــودی را وضع مطلوب 
برنمی شمارد، اما تغییر را بر اصول و جهت گیری 
تغییرناپذیر پیش می برد. نظام انقلابی، برای تحقق 
اهدافــش صفر و یکی عمل نمی کند، مرحله ای و 
مستمر آن را پیگیری می کند. لذا جمع بندی این 

انقلاب نیز چنین است.
اگر رهبر انقلاب در پیام چهلمین روز رحلت 
امام خمینی )سلام الله علیه( آغاز حرکت را اعلام 
کردند، در پیام اولین ســالگرد امام )رســتاخیز 
شــگفت انگیز یا دکترین جمهوری اســلامی( به 
بازخوانــی اصول اصلی انقلاب پرداختند، در پیام 
بیســتمین سالگرد پیروزی انقلاب به جمع بندی 
حرکت بیست ساله و چالش های این حرکت همت 
گماشتند؛ در بیانیه  گام دوم، جمع بندی چهار دهه 
و تعیین تکلیف برای گام های اصلی آینده  انقلاب 

را نشان دادند.
در ایــن بیانیه رهبر انقلاب نشــان داد ما از 
گذشته نادم و پشــیمان نیستیم، توجه داریم از 
کجا آمده ایم، چه رؤیایی در سر داشتیم، به کجا 

رسیده ایم، چه دستاوردهایی داشته ایم و مشق های 
نانوشته ما چیست و خطوط اصولی کلی انقلاب 
که باید در مسیر آینده انقلاب نیز دنبال شود به 

زبان روز کدام است.
رهبر انقلاب برخلاف ناامیدانی که با نگاه صفر و 
یکی یا از سر طمع سیاسی یا از سر عقب نشینی از 
اصول و سردرگمی، وضعیت موجود را ازدست رفته 
می داننــد و منتظــر اقدامات ساختارشــکنانه و 
عقب نشینی هستند و برخلاف امیدهای سطحی 
و حماقت باری که به موارد سطحی استناد کرده یا 
همه چیز را خوب ارزیابی می کنند، در تصویرسازی 
از گذشته و حال، هم ضعف ها را دیدند و هم قوت ها 
را و با اســتناد به ســنت های الهی، ظرفیت های 
موجود و راه طی شده و پیروزی های به دست آمده 
از طی شدن باقی مسیر گفتند و نسل های سوم و 
چهارم انقلاب را به در دست گرفتن این مسیر و 
پیگیری خط های اصلــی فراخواندند. لذا امیدی 

آرمان گرایانه، واقع بینانه و در مسیر عمل را تبیین 
کردند. در مورد آینده نیز از تمدن نوین اسلامی 
تصویرسازی کردند، تصویری مبتنی بر قدم هایی 
کــه در گام اول برداشته شــده و برخلاف رؤیای 

آمریکایی، بربادرفته نیست.
این پیام را شاید بتوان با پیام پذیرش قطع نامه 
۵۹۸ امام خمینی )پیام استقامت( مقایسه کرد، 
منتها با مســائل جدید و با ادبیات دهه  پنجم و با 
تفاوت هایی نســبت به وضعیت انقلاب که این بار 
انقلاب اگرچه با چالش هایی خطیر همراه است، اما 
نه با تغییر استراتژی مبارزه که از موضع مقاومت 
و در مســیر فتح قله و برخورد با چالش های آن، 
در حال ســخن گفتن با دنیاســت و برای آینده 
ریل گــذاری می کند. ریل گذاری ای که مبتنی بر 

اصول تغییرناپذیرِ گذشته است.
طبیعتاً بازخوانی و تبیین ابعاد این پیام لازم 
است، اما نباید مانند نامگذاری سال ها به کارهایی 
سطحی و نمادین محدود شود؛ مهم تر از آن حرکت 
و مرزگستری در این حوزه هاست. لوازم این گام، 
بیــش از همه ناظر به راه های طی نشــده در این 

حوزه ها در گام اول است:
1- نهضت تولید علم در گام دوم، وظیفه ای 
فراگیــر و عمومی و قلب این حرکت اســت. این 
نهضــت، امروز بیش از همه نیاز به بازگشــت به 
اقتضائات و مسائل خاص جامعه  ایران دارد؛ حرکت 
رفت و برگشتی بین مبانی دینی، تجارب بشری 
و نیازهای خاص جامعه  ایرانی در ســطح ملی و 
منطقه ای نیاز گام بعدیِ نهضت تولید علم است. از 
علوم فنی تا علوم انسانی باید محوریت این نیازهای 
خاص را اصل گرفت که نبودن آن به ویژه در علوم 
انسانی، موجب تلنبار مبانی و ترمینولوژی بدون 

رفع نیازهای واقعی کشور )علم نافع( شده است.
2- در حوزه  اخلاق و معنویت، از یک ســو 
تخریب معنویت و از ســوی دیگر رشــد دوباره  
معنویت های فردگرایانه، بیش از همه، نیاز به طرح 
و ترویج معنویتِ عقلانی و آرمان خواه و درصحنه 
و به تعبیــر امام )ره( عرفــانِ مبارزه جو ضرورت 
یافته است. ازسوی دیگر باید در برابر سازوکارها 
و عناصر تخریب کننده  معنویت از رســانه ها، مُد، 
سبک زندگی، فضای مجازی و... چاره اندیشی کرد 
و فراتــر از رویکردهای صرفاً تهدیدمحور، در این 

حوزه ها کارهای ایجابی انجام داد.
3- در حوزه  اقتصاد، نگاه به اصلاح اقتصاد 
کشور باید بیش از همه چیز بر اصلاح سازوکارها 
و تمرکــز بــر ناکارآمدی هایی که راه دشــمن و 
ســودجویان داخلی را برای ضربه زدن به اقتصاد 
کشور باز می کند، تمرکز کرد. اقتصاد مقاومتی باید 
از سطح شعار مسئولین و تقلیل هایی که آن را صرفاً 

به فشار به مردم و دعوت به مصرف کم و مصرف 
کالای داخلی فروکاســته، خارج شده و به مقابله 
با سازوکارهای بحُران زا در سطح ملی و منطقه ای 
چنان که در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی رهبر انقلاب 
آمده بود، تبدیل شــود. باید مبارزه کرد تا نظام 
تصمیم گیری و تصمیم سازی از رویکرد مرکزگرایانه 
و نگاه بخشی به رویکرد منطقه ای و پایین به بالا 
تغییر ساختار دهد. جهاد سازندگی، تجربه  موفق 
و درس آموزی اســت که باید از استراتژی آن در 

این زمینه بهره جست.
۴- در حوزه  عدالــت، در مقابله با فقر و 
فســاد گام هایی برداشته شده، اما تبعیض به ویژه 
تبعیض های نهادینه شده و قانونی سرفصل مبارز ی 
امروز اســت. در لایه ای دیگر بیش از رویکردهای 
خیریه ای در محرومیت ستیزی، مصداق گرایی در 
حوزه  فساد و سطحی گرایی در حوزه  تبعیض، نیاز 
به مقابله با سازوکارها و ساختارهای مولد بی عدالتی 
داریم. این مبارزه احتیاج به حرکت رفت وبرگشتی 
بین مصادیق بی عدالتی با سازوکارها و ساختارهای 

فسادزا و تبعیض زا دارد.
۵- در حوزه  استقلال، باید بر سازوکارهای 
اعمــال ســلطه، کنوانســیون ها، ســازمان های 
بین المللی، آموزش ها و شاخص های وابسته کننده 
و عقب نگه دارنــده به ویــژه در عرصه هایی نظیر 
اقتصاد، انرژی، علم وفنــاوری، فضای مجازی و... 
متمرکز شــد و در برابر تک تک آنها چاره اندیشی 
کرد. هم چنین استقلال، بدون جبهه سازی با سایر 
مستضعفان جهان و مقاومت مشترک اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسی ممکن نیست، جنگ فقر و غنا 
فقــط یک راهبرد داخلی نیســت که باید الگوی 
مبارزاتی انقلاب اسلامی در فضای بین الملل باشد؛ 

هم باید تغییر استراتژی نهادها را دنبال کرد، هم 
باید حرکت های خودجوش مردم و جوانان انقلابی 
محوریت پیدا کند تا ســنگ بنای بسیج جهانی 

مستضعفین گذاشته شود.
۶- در حوزه  آزادی، باید فراتر از دوگانه های 
واهی نظیر دوگانــه  امنیت با جمهوریت، عدالت 
و آزادی و... تحقــق و تعمیــق دومیــن شــعار 
انقلاب اســلامی را پیگیری کرد. ایجاد پشتوانه و 
چارچوب برای آزادی بیان مستضعفین و به بیان 
قرآنی »فریاد دادخواهی مظلوم« و پشــتیبانی از 
امربه معــروف و نهی ازمنکر در ســطح حکومتی، 
مقابله با موانع حقوقی، فرهنگی و اجتماعیِ آزادی 
اندیشه و بیان و تضمین آزادی در کنار استقلال 
در حوزه هایی نظیر فضای مجازی از طریق قانونی 
و ساختاری از اولویت های مهم آزادی خواهی دهه  

پنجم است.
۷- در حوزه  عزت ملی، ما احتیاج داریم، 

بر عناصر مولــد اقتدار و عزت ملی در حوزه های 
مختلف تمرکز کنیم: از تسری جمهوریت و نقش 
مردم به عرصه های مختلف تا بازتولید عرصه هایی 
که احســاس عزت ملی در خــارج و داخل ایجاد 
می کند نظیر رشــد علم وفناوری، پیشــگامی در 
ورزش، مقابله با آسیب های اجتماعی، خوداصلاحی 
نظام تصمیم گیری، امنیت و.... یکی از عرصه های 
مهــم در این چارچــوب، بازتولیــد هویت ها و 
ظرفیت های بومی و منطقه ای است، از فلان چهره  
فعال انقلابی یا علمی یا فرهنگی منطقه تا تجربه  
منطقه ای مبارزه با استعمار در چند سده پیش تا 
ظرفیت منطقه ای اقتصادی، فرهنگ عمومی خاص 
مثل یاریگری در شمال کشور و... چیزهایی است 
که باید مورد بازخوانی، بازتولید و تقویت واقع شود.

8- در حوزه  سبک زندگی، هم احتیاج به 
حرکت های مورد به مورد هم از عرصه های زندگی 
تا معضلات اجتماعی کشور داریم. در عرصه  سبک 
زندگی یا باید به مســائل عینی مثل سؤالات ۲۶ 
گانه  مطرح شده از سوی رهبر انقلاب مثل فرهنگ 
کار یا عدم تبدیل ایده ها به عمل بپردازیم یا نظیر 
تجربه  لوازم التحریر ایرانی-اســلامی، عرصه های 
دیگر زندگی از تفریحــات تا مد و لباس و موارد 

مشابه را وجهه  همت قرارداد.
در کنار این هفت حوزه که سرفصل هایی برای 
حرکت و اقدام اســت، ما احتیاج به تصویرسازی 
درســت، روشن و دســت یافتنی از آینده داریم. 
این کاری اســت که بیش از همه بر عهده  فعالان 
فرهنگی است، تصویری که شوق ایجاد کند، مسیر 
را قابل پیمودن نشان بدهد و حرکت ها را به سمت 
آن هدایت کند، نظیر کاری که مرحوم امیرحسین 
فردی در دهه  شــصت و هفتاد در کیهان بچه ها 

می کرد و از ایران ۲۰ ســال و ۳۰ سال بعد برای 
نسل سوم تصویرسازی عینی کرد که امروز همه  
آنها محقق شده است. آینده بینی، آینده پژوهی و 
آینده سازی در کشور ما یا مورد بی توجهی است، 
یا رؤیاپردازانه و مسئولیت گریزانه است یا در حصار 

گذشته و حال گرفتار آمده است.
رهبر انقلاب بیش از همه جوانان را مخاطب 
این پیام قرار داده است، یعنی فارغ از این که فلان 
مسئول یا فلان سازوکار و ساختار، مانع اصلاح و 
تحقق عدالت و پیشرفت در کشور است، جوانان 
خود احساس مســئولیت کنند، خود را مسئول 
پیشــرفت و ساختن آینده  کشــور ببینند. قطعاً 
بخشــی از این ماجرا از گذر مطالبه از مسئولین 
می گذرد، بخشی در تلاش برای اصلاح سازوکارها 
و ساختارها، بخشی از دل آستین بالا زدن مستقیم 
جوانان، بخشــی هم از دل جوان گرایی در کشور. 
چنان که امام دربنــد »م« وصیت نامه ی خویش 

جوانــان انقلابی را در قبــال منکرهای بزرگ به 
مطالبه از مسئولین و در صورت عدم انجام وظیفه 

آنان، جلوگیری مستقیم، فراخوانده بودند.
حتماً هم مدیران کشــور بایــد راه را برای 
حضور جوانــان در مدیریت ها فراهم کنند، هم 
خود جوانان تلاش کننــد صلاحیت های لازم 
مســئولیت ها را در خویــش ایجــاد کنند؛ اما 
این جوان گرایی نباید به تکالب بر ســر قدرت، 
سوءاســتفاده از رانت های فامیلی، قدرت طلبی 
سیاســی و ارتباط با بعضی نهادها و چهره ها و 
رشــد آسانســوری و بدون صلاحیت بینجامد. 
عرصه هایی که انقلاب در آنها گام هایی اساسی 
برداشــت، عرصه هایی بود که جوانانی انقلابی، 
بدون مزد و منت، داوطلبانه وارد صحنه شدند 
و علیرغم همه  مشکلات و سختی ها با تمرکز و 
مبارزه  بی امان، انقلاب را پیش بردند، نظیر کاری 
که شهید احمدی روشن در زمینه  هسته ای انجام 
داد. حتی یک نفر از افرادی که با رابطه و رانت و 
قدرت طلبی به صحنه آمده و مسئولیت گرفته اند 
نمی توان یافت که انقلاب را در حوزه ای خاص، 

جلو برده باشند.
اساســاً مشکل امروزِ انقلاب محافظه کاری 
اســت و نه جایگزینــی محافظــه کارِ پیر و 
جــوان. انقلابی گری به معنــای تغییرگرایی، 
بن بست شکنی و نماندن پشت سد وضع موجود 
است. انقلابی، مشکلات را می بیند و برای عبور 
از مشکلات برنامه ریزی کرده و مبارزه جهادی 
می کند و وضع موجود را علیرغم همه  مشکلات 
تغییر می دهد. چه بسا انقلابی هشتادساله مثل 
رهبر انقلاب و چه بسا محافظه کار بیست و سی 

و چهل ساله!

اندر احوالات آداب و اخلاق
تمام گفتن، تمام شنودن را باید گفت وگوي سیاسي دانشجویان
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